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سنگ نگاره های جُربت، یادگار عصر مفرغ
درباره تاریخ ھنر صخره ای خراسان و یکی از نمونه ھای خوب آن

هادی دقیق

 در میانه جاده بجنورد به جاجرم، در بخش سنخواست، روستایی 

است به نام «جُربت»، هم وزن تربت، که بازمانده ای دارد از عصر برنز 

یا مفرغ. کمتر مسافری در این مسیر می تواند تصور کند که در عصر 

مدرن، دارد جایی پا می گذارد که روزگاری انسانی از دوره متأخر 

عصر برنز(بین ۱۶۰۰ تا ۱۲۰۰سال پیش از میلاد مسیح) از اینجا 

می گذشته است؛ شاهدش هم همین سنگ نگاره هایی است که در 

هشت کیلومتری روستای جربت قرار دارد و پر از نقش هایی است 

که انسان دوره تاریخی بر سنگ کنده است تا با آیندگانش ارتباط 

برقرار کند. البته گمانه هایی زده شده که احتمالا یک دوره استقرار از 

عصر مفرغ در نزدیکی این منطقه یافت شده است که به کاوش های 

بیشتری نیاز دارد. بومی های منطقه به سنگ نگاره  های تاریخی 

جربت «سنگ نوشته» می گویند؛ پس از هرکس نشانی سنگ نوشته 

را بپرسید، به شما نشان می دهد.

ناگفته نماند، سنگ نگاری در شرق ایران تاریخی دیرینه دارد و 

به همین سبب از گستردگی خوبی در سراسر خراسان(من جمله 

اطراف مشهد مانند طرقبه و شاندیز) برخوردار است و می توان 

برایش نقوش انسانی، گیاهی، حیوانی، نمادین، ابزار و کتیبه از 

خراسان شمالی و منطقه جربت تا دشت توس خراسان رضوی و 

لاخ مزار خراسان جنوبی را مثال زد. مجموعه  سنگ نگاره های جربت،

اما با ویژگی های خاصش، بهمن ۱۳۸۷ ثبت ملی شده است؛ در 

نتیجه هرچه از مطالعات این سنگ نگاره ها بگوییم، کاملا نوپاست 

و قدمتش نهایت به پانزده سال گذشته می رسد.

هنر صخره ای

البته خوب است بدانید، آغاز هنر صخره ای آن قدر ناپیداست که 

می توان گفت از وقتی بشر ابزاری برای کندن نقش روی سنگ 

پیدا کرده است، این هنر رفته رفته پا گرفته و به مرور حرفه ای تر 

شده است، البته درباره هدف و انگیزه نقش ها هم هنوز اختلاف 

فراوان است. شاید بتوان این هنر را رایج ترین ابزار انسان ابتدایی 

در راستای ثبت پیام و خواسته هایش دانست که مسیری ارزشمند 

برای پی بردن به فرهنگ و زندگی انسان دوره های مختلف تاریخی 

است؛ نقش هایی که نیاکان ما روی سفال هم برای انتقال پیامشان 

تصویر می کردند. ناگفته نماند که این هنر بیشتر پیش از اختراع 

خط رایج بوده است، ولی نمونه های جدیدتر آن نیز موجود است 

که البته گاه نگاری همه این ها کاری است بسیار دشوار و هرچه 

از تاریخ آن ها گفته شود، برحسب دانش امروز بشر، نسبی است.

سنگ نگاره ها بیشتر به دو شکل رنگین نگاره و کنده نگاره هستند 

که نمونه رنگین نگاره بیشتر در غرب ایران و غارهای استان لرستان 

کشف شده است، اما در میان کنده نگاری هایی که در خراسان 

یافت شده است، جربت از نظر کمیت و کیفیت نقش ها و همچنین 

گاه نگاری و استمرارش، دست کم از عصر مفرغ تا دوره معاصر، از 

اهمیتی ویژه برخوردار است.

نقش های سنگ نگاره های جربت

سنگ نگاره های جربت در منطقه ای قرار گرفته اند که از پیش از 

تاریخ تا دوره اسلامی همواره به عنوان گذرگاهی راهبردی بوده 

است و کوچ اقوام هند و ایرانی در هزاره دوم پیش از میلاد تا حرکت 

اقوام پارتی در میانه دوره تاریخی و نیز هجوم گاه گاه اقوامی مثل 

کوشانیان، هپتالیان، سلجوقیان، مغولان، تیموریان و... به ایران 

از همین گذرگاه انجام شده است.

بسیاری از این کنده نگاری ها به سبب رخدادهای طبیعی مانند رشد 

گل سنگ ها، فرسایش یا کندن یادگاری و ایجاد نقش های جدید 

روی طرح های قبلی به دست مردم محلی و چوپانان از بین رفته اند 

یا در حال نابودی هستند. نقش های این منطقه یا تک نقش اند 

یا به صورت یک صحنه ترسیم شده اند. در یک طبقه بندی کلی 

می توان آن ها را به پنج گروه تقسیم کرد: نقش های جانوری، انسانی،

نمادها و نشانه ها، ابزار و وسایل و همچنین کتیبه های عربی و 

فارسی. در این  بین، نقش های جانوری از همه بیشتر و بعد از 

آن ها، شمار اندکی نقش گیاهی نیز ترسیم شده است. پژوهشگران 

معتقدند تقریبا همه جانوران نقش شده بر این سنگ ها، بومی 

منطقه هستند یا بوده اند. این جانوران گاه در ارتباط با انسان،

سوارکار یا شکارچی و گاه به صورت منفرد طراحی شده اند. در 

نقش این حیوانات پرسپکتیو دیده نمی شود و همه به شکل تخت 

ترسیم شده اند، همچنین بیشتر آن ها به جز تعداد اندکی که درحال 

دویدن نقش شده اند، ساکن هستند.

نقش پررنگ بز کوهی

چنان که گفته شد، بسیاری از نقش مایه های یافت شده در جربت 

تصاویر جانوری است که بیشتر آن ها به بازنمایی «بز کوهی» اختصاص 

دارد. بزکوهی از نقش مایه های رایج  در همه هنرهای ایران است.

باتوجه به تکرار این نقش در هنر باستانی ایران و نیز جایگاه محوری 

آن در سنگ نگاره ها، می توان بزکوهی را از جانوران مهم  در فرهنگ 

و هنر باستانی ایران دانست. غیر از تصویر بز کوهی که فراوانی آن 

به چشم می آید، آهو، قوچ، گوزن، شتر دوکوهانه، گرگ و پلنگ نیز 

به تصویر کشیده شده اند. شتر دوکوهانه نیز از آن نقش هایی است 

که به ندرت از دیگر مکان های هنر صخره ای فلات ایران گزارش شده 

است، ولی در جربت دیده می شود. بزکوهی را نیاکان ما در راستای 

نخستین تجربه برای تولید خوراک، نزدیک به ۱۰هزار سال پیش اهلی 

کرده اند که این اقدام، از شاخص های آغاز عصر نوسنگی و گامی مهم 

در گذار از دوران گردآوری خوراک است. در جربت نیز این موضوع،

روی سنگ ها به خوبی تأکید شده است.

با این تفاصیل، پیداست که اهمیت سنگ نگاره های جربت چقدر 

است و لزوم پژوهش درباره آن ها و نگهداری شان چقدر ضروری است.

البته گاه نگاری این نقش ها هم کاری دشوار است. یکی از روش های 

گاه نگاری سنگ نگاره ها در فضای باز به ویژه در اقلیم گرم و خشک،

رنگ آن هاست که به واسطه رسوب انباشته شده روی آن ها، رنگشان از 

قهوه ای روشن تا سیاه متفاوت است و این را می شود در کنده نگاری های 

جربت نیز دید. روی هم رفته، تاریخی که پژوهشگران برای این نقوش 

تعیین کرده اند، همان دوره مفرغ تا معاصر است و امید می رود با گذشت 

زمان و بررسی بهتر و دقیق تر آن ها رازهای دیگری از آن ها کشف شود؛

رازهایی که حتی پشت نقوش هندسی و گیاهی و انسانی و ابزارش یا 

نقوش جانوری پرتکرارش نهفته است. در بخشی از این یادداشت از 

مقاله «شمایل شناسی نقش مایه بزکوهی در سنگ نگاره های جربت»،

«نشریه پژوهشنامه خراسان بزرگ» استفاده  منتشرشده در شماره۳۶

شده است.

رضا سلیمان نوری

اواخر هفته گذشته بود که در تماس تلفنی دوستی از هجران 

یکی از چهره های خاص فرهنگی و مدافعان هویتی مشهد 

مطلع شدم؛ استاد غلامحسن حداد؛ مردی که اغلب مردم 

مشهد و حتی بسیاری از فعالان فرهنگی این شهر با نامش 

غریبه، اما با هنرش آشنا بودند، شاید به همین دلیل هم بود که 

در مراسم تشییع، تدفین و سپس بزرگداشتش کمتر مسئولی 

حضور داشت و درست این مجالس همان گونه برگزار شد که 

خودش می خواست؛ یعنی در گمنامی و وارستگی.

غلامحسن حداد نام شناسنامه ای هنرمندی تواناست که 

در طول حیاتش، حافظ بسیاری از فرهنگ های کهن خطه 

شمال خراسان و مشهد است، آن چنان که بیشتر مشهدی ها 

او را با لقب سال های اخیرش یعنی «جیگی جیگی معاصر»

می شناسند. لقبی که خود بازگوکننده جایگاه فرهنگی اوست،

اما بازهم برای آشنایی بیشتر با این هنرمند تازه آشیان کرده در 

قطعه هنرمندان و نام آوران بهشت رضای مشهد در ذیل هم از 

او و هم از جیگی جیگی نخستین خواهیم گفت.

نگاهی به زندگی مرحوم غلامحسن حداد
غلامحسن حداد بر اساس آنچه در فضای 

مجازی ثبت شده، متولد سال ۱۳۱۸

خورشیدی و نوازنده و خواننده موسیقی 

نواحی خراسان بوده است. وی از سال 

۱۳۴۶، فعالیت حرفه  ای خود را در حوزه 

موسیقی آغاز کرد و به جز نوازندگی و 

خوانندگی، مدتی طولانی به ساختن 

ساز مشغول بوده  است. حداد هم دوره 

بزرگانی چون محمدابراهیم شریف  زاده،

ذوالفقار عسگری  پور، غلامعلی پورعطایی 

و نورمحمد درپور بوده است، البته این 

روایت ثبت شده درباره استاد حداد در 

منابع مجازی بسیار ناقص است، زیرا 

خودش روایت زندگی اش را از ابتدا تا 

سال های پایانی این گونه نقل کرده است:

«متولد چناران هستم. نواختن ساز را از 

پدرم آموختم. پدرم علی بخشی، دوتارنواز 

قهاری بود و همه او را می  شناختند. من 

هم از همان کودکی به دست او نگاه 

می  کردم و کم کم خودم دوتار را به دست 

گرفتم. از دوازده سالگی جدی  تر کار 

را ادامه دادم. پس از پدرم هم استاد 

و آموزگاری نداشتم و همه را خودم یاد 

گرفتم. کمی قبل از انقلاب و اواسط دهه 

۵۰ خورشیدی به مشهد مهاجرت کردم.

خانه ام ابتدا در محله گاز بود. در همان 

محله ازدواج کردم و حالا دوازده فرزند 

دارم. هشت پسر و چهار دختر. همگی 

هم به لطف خدا سر و سامان گرفته  اند و 

سر خانه و زندگی خودشان هستند، اما 

هیچ کدام پیِ کار من را نگرفتند و دوتارنواز 

۳۵ سال است به محله شهرک  نشدند.

شهید رجایی نقل مکان کرده ام. در این 

خانه هم کار می کنم و هم زندگی. این اتاق 

که کارگاه من است، اول یک آشپزخانه 

درب و داغان بود که قبل از حضور من 

در این خانه به انباری تبدیل شده بود.

خودم آن را تمیز و مرتب کردم تا شبیه یک 

کارگاه بشود. جایی است دیوار به دیوار 

خانه  ام. اتاقی کوچک که بتوانم در آن با 

آرامش برای خودم ساز بزنم و به کارهایم

 برسم.»

روایت زندگی غلامحسن حداد، حافظ آواها و نواهای آیینی خراسان که غریبانه آسمانی شد

آخرین جیگی جیگی مشھد

اولین باری که سینما دیدم
اولین بار که کلمه سینما را شنیدم و از دور، درِ ورودی 

 مشهد 
قدیم

آن را دیدم، به این طریق بود که: یک روز غروب همراه 

خانواده، برای دیدن مادربزرگ و خویشان، از سمت 

حرم مطهر به طرف چهارراه کلانتری واقع در خیابان 

تهران می رفتیم که از ضلع جنوب غربی میدان معروف به گلکاری خیابان 

تهران (فلکه آب) از دور چشمم به چند فانوس افتاد که در ضلع شمال 

شرق میدان مقابل در ورودی کاروان سرایی آویزان و چند عکس بزرگ 

از آرتیست های معروف آن روزگار هم به در و دیوار کنار کاروان سرا نصب 

کرده بودند. از همراهان پرسیدم: آنجا کجاست؟ گفتند: سینما. که در 

دست روس هاست و در این محل فیلم نشان می دهند. من در آن زمان 

(حوالی جنگ جهانی دوم) چون کودکی بیش نبودم، نفهمیدم معنی 

این کلمات چیست، ولی بعدها بزرگ تر که شدم، دانستم آن محل قسمتی 

از زمین یکی از قبرستان های سابق مشهد به نام «عیدگاه» بوده است 

که در آن روزگار به صورت کاروان سرا درآمده بود و چند سال بعد هم آن 

کاروان سرا تخریب و به هتل سپید تبدیل شد که هم اکنون نیز با همین 

نام باقی است. داخل آن کاروان سرا را من هرگز ندیدم، اما جوری که 

تــعــریــف مــی کــردنــد،

روس  ها داخل آن سرا 

یک پرده بزرگ پارچه ای 

و سفیدرنگ نصب کرده 

ــارات و چند  بودند، آپ

فیلم هم آورده بودند و 

بــه  ــا شروع  ــب هـ شـ

ــان دادن فیلم  ــ ــش ــ ن

می کردند.

ز کتاب  بــرگــرفــتــه ا

ــرات حگمت» ــاط «خ

حسین  محمد ــر  ثـ ا

تقوی گیلانی 

«همایی» بر شانه مشهد
مرکز اسناد تاریخ و توسعه شهر، شهرداری مشهد|  نیاز به 

سند 
نوشت

شکل گیری فضاهایی برای اقامت مسافران از راه 

رسیده موضوعی است که به دلیل شرایط خاص 

مشهد از گذشته های دور به آن توجه می شده است؛

چنانچه قدیمی ترین هتل فعال کشور(هتل پارس) نیز  در این شهر 

دایر و فعال است، همچنین برابر اسناد، در دوره پهلوی اول ۳۳

مسافرخانه در مشهد فعال بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

نیز روند احداث و تجهیز هتل و مسافرخانه ها در مشهد تداوم یافته 

است و هم اکنون تعداد زیادی هتل، مسافرخانه، زائرسرا و مکان هایی 

از این دست اکنون در این شهر فعال هستند که مجموع آن ها بیش 

از ۵۵ درصد هتل های کل کشور را شامل می شود. در این بخش به 

روند شکل گیری دو مورد از هتل هایی می پردازیم که ساختمان های 

عظیمشان به بخشی از خاطرات مشهدی ها تبدیل شده است.

هتل همای مشهد

اکنون دو ساختمان تحت این عنوان در شهر مشهد فعال است؛

هتل همای شماره یک مشهد، واقع در خیابان احمدآباد که یکی از 

قدیمی ترین هتل  های پنج ستاره مشهد است و دیگری هتل همای 

شماره ۲، واقع در بولوار خیام. در مجموع در کل شهرهای کشور 

۵ هتل با نام «هما» فعال است که چنانچه ذکر شد، دو هتل آن در 

مشهد و باقی به ترتیب  در تهران، شیراز و بندعباس قرار دارند .

ماجرای وجود این دو هتل هم از این قرار است که؛ شرکت هتل های 

ایران وابسته به هواپیمایی ملی ایران سال۱۳۵۱ با سرمایه گذاری 

مشترک هما و بنیاد پهلوی   تشکیل می شود، اما در ادامه   بنیاد 

پهلوی سال ۱۳۵۳ مشارکت خود را فسخ می کند و پس از آن شرکت 

هتل های ایران با صد در صد سهام متعلق به هواپیمایی ملی ایران 

به فعالیت خود ادامه می دهد.

سرمایه گذاری هما در مشهد

پس از انقلاب اسلامی، شرکت هتل های ایران، مشهد را به عنوان 

بهترین محل برای اولین مرحله برنامه گسترش شرکت انتخاب 

می کند. از جمله دلایل این امر، افزایش سیر صعودی پرواز مسافران 

به مشهد پس از انقلاب اسلامی مطرح می شود. از سوی دیگر کمبود 

فضاهای اقامتی در مشهد آن زمان موضوعی بوده است که انگیزه 

شرکت هما را برای تأسیس و راه اندازی هتل در شهر مشهد به عنوان 

نقطه اتکای مالی با درآمد محسوس برای فعالیت در دیگر شهرها 

بیشتر می کند. شرکت هما که سهام داری دولتی محسوب می شده 

است، می توانست با تعدیل نرخ ها، شرایط اقامت مناسبی را برای 

زائران و به ویژه زائران خارجی که احتمال افزایش تعداد آن ها نیز 

می رفت، فراهم آورد. در پژوهشی که پیش از احداث هتل های همای 

مشهد انجام شده، آمده است که چنانچه این پروژه انجام شود، در امور 

مربوط به ایران ایرتور نیز گشایشی خواهد شد و افزون بر این مثلث 

هواپیما-تور-هتل به شکل بهتری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

هتل همای شماره۲ مشهد نیز تنها هتل گروه هتل های هماست 

که ساختمان آن پس از انقلاب ساخته و راه اندازی شد. این هتل  

دقیقا سال ۱۳۷۵ در قالب یک ساختمان ۵ طبقه به همراه ۲۰۶

اتاق و سوئیت بهره برداری شده است.

با سپاس از لیلی رحمانی

تصویری که می بینید، میوه فروش های دوره گرد 

اطراف حرم هستند به سال ۱۳۵۰ خورشیدی 

که در کنار بساطی شغل های مختلف امکانات 

زائر و مجاور را - اگرچه با کمیت لنگ- تأمین 

می کردند. این میوه فروش ها هر صبح پیش از 

طلوع خورشید گاری چوبی شان را کشان کشان 

تا میدان های بار شهر می برده اند تا میوه را 

تــازه و ارزان تــر از مغازه ها بخرند و با سود 

اندک بفروشند. میدان بارهایی که سابقه 

قدیمی ترینشان در مشهد به دوره قاجار باز 

می گردد و نخستین گزارش در این باره نیز  با 

نام«آصف الدوله» ثبت شده است؛ گویا او در 

سال ۱۳۰۲قمری با تأسیس میدانِ باری (مکانش 

مشخص نیست) تلاش می کند نرخ اجناس و 

ارزاق را کاهش دهد که موفق و با اقبال عمومی 

روبه رو می شود.
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غریب به اندازه برگزاری یک جشنواره

خیلی از افرادی که این روزها گرد سپیدی به موهایشان نشسته 

است، در کوچه پس کوچه های مشهد قدیم، مطربان دوره گردی را 

به خاطر دارند که با یک دایره، دوتار و عروسکی(بزی تزیین شده) 

که می رقصد نوای «یا ضامن آهو رضا(ع)» را  می خواندند و شاید با 

این نوا گریسته هم باشند. از طرف دیگر ذهنِ خاطره شنیده ما 

مشهدی ها پر شده از افسانه مردی دوره گرد به اسم جیگی جیگی 

که روایت زندگی و حتی مرگش تا ابد به بخشی از تاریخ و هویت 

این شهر بدل شده است. روایت جیگی جیگی روایت هنرمندانی 

درویش مسلک و رو گرفته از دنیاست که به دور از های و هوی های 

رسانه ای، حافظ بسیاری از آداب و آیین های شهر بوده اند و اگر 

اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و برگزاری نخستین جشنواره بین المللی 

جیگی جیگی در مشهد نبود، شاید همچنان ناشناخته می ماندند،

زیرا که تا آن زمان از بین مسئولان فرهنگی شهر فقط مدیران 

هنری فرهنگ و ارشاد خراسان می دانستند در یکی از فرعی های 

محله شهید رجایی مشهد، پیرمردی هنرمند زندگی می  کند که 

در جشنواره  های گوناگون ملی و بین  المللی حضور داشته و به 

سه زبان فارسی، کردی و ترکی ترانه  های محلی سروده  خود را 
خوانده است.  ترانه  هایی که نام اهل بیت(ع) و به ویژه امام رضا(ع)

در سراسر آن موج می  زند و البته به همین دلیل هم آنان به وی 

نشان درجه ۳ هنر داده  اند، اما در این جشنواره بود که همه اهل 

فرهنگ و هنر فهمیدند  اگر کسی باشد که راه و روش جیگی جیگی،

خواننده دوره گرد اما عارف مسلک و فرهنگ دوست دهه های 

میانی سده معاصر مشهد را دنبال کند، آن فرد کسی نیست جز 

غلامحسن حداد. دلیلی که سبب شده او نزد مردم و البته اهالی 

هنر به عنوان «جیگی جیگی معاصر» شناخته شود. لقبی که واقعا 

برازنده استاد حداد بود، زیرا نه تنها در اخلاق و رفتارش هیچ 

تکلف و خود برتربینی نبود، بلکه همیشه آماده خدمت به مردم 

بود، آن چنان که تنها کافی بود از مراسمی مردمی و شاد مطلع 

شود تا بدون هیچ منتی مانند جیگی جیگی در آن حاضر شود و 

برای شادی مردم دوتار بنوازد و بخواند و عروسک گردانی کند و 

صد البته که این برنامه نباید در ماه های عزا می بود، زیرا که وی 

چون سلف خود در این ماه ها دست به ساز نمی زد.

جیگی جیگی افسانه ای مشهد که بود؟

جیگی جیگی مطرب دوره  گردی بود که شهر را می  گشت، دایره 

می  زد و مردم قرِان قرِان پول در کاسه  اش می  ریختند. زاغه  نشین 

بود و زندگی سختی داشت، اما همان قرِان  ها را هم به فقرا و 

نیازمندان می  بخشید. سهم خودش را به اندازه  ای که بتواند روزگار 

بگذراند بر می  داشت. او اعتقادات خاصی داشت. هر وقت از دور 

چشمش به گنبد طلای حرم می  افتاد سازش را پنهان می  کرد و 

در ماه محرم و صفر هم دست به ساز نمی  زد. اگر هم زمان به دو 

مجلس یکی متعلق به طبقه ثروتمند و دیگری به طبقه ضعیف 

جامعه دعوت می شد، حضور در مجلس مردم عادی را می پذیرفت.

هر وقت جمعی کودکانه می دید بی درنگ به هنرنمایی در آن جمع 

می پرداخت تا لبخند بر لب کودکان بنشاند.

وقتی هم جیگی جیگی فوت کرد جنازه او با یکی از سرمایه  داران 

معروف که قرار بود در حرم دفن شود جابه جا شد. خانواده مرد 

ثروتمند وقتی متوجه این جا به  جایی  شدند به سراغ مراجع تقلید 

وقت ساکن مشهد یعنی آیات عظام، فقیه سبزواری و میلانی 

رفته و تقاضای نبش قبر و جا به  جایی مدفونین را  کردند، اما 

ایشان اجازه جا به  جایی ندادند. بدین گونه جیگی جیگی ساکن 

همیشگی ایوان طلای صحن انقلاب  شد و تا به امروز هم به دلیل 

مکان خاص دفن به رغم چند بار تخریب این محدوده و تقریبا 

جا به جایی تمام مدفونین آن، در همان مکان مدفون است. این 

دفن یک مطرب دوره گرد در حرم مطهر رضوی در آن دوره باعث شد 

که تحولی در مشهد ایجاد شود و نگاه  ها به موسیقی تعدیل پیدا 

کند. خیلی از نوازندگان که با نام مستعار ساز می  زدند و هویت 

خود را پنهان می کردند پس از این ماجرا با هویت واقعی خود به 

اجرای برنامه پرداختند. از آن جمله می  توان به استاد محمدرضا 

شجریان اشاره کرد که تا پیش از آن با نام سیاوش بیدگانی در 

رادیو اجرای برنامه داشت، اما پس از این ماجرا شرایط به گونه  ای 

شد که پدرش استاد مهدی شجریان که از قاریان وقت قرآن کریم 

مشهد بود، از واقعیت ماجرا مطلع شد و خسرو آواز ایران از آن به 

بعد با نام واقعی خود به اجرای برنامه پرداخت.

پایان داستان

قطعا با خواندن مطالب بالا متوجه اهمیت جایگاه غلامحسن 

حداد در حفظ برخی یادگارهای هویتی فرهنگی مشهد شده اید.

یادگارهایی چون دوتارنوازی مذهبی، عروسک گردانی و سرایش 

اشعار آیینی مناسب با موسیقی که هرچند به ظاهر همه اعمال 

هنری بوده و هستند، اما دردل خود دنیایی از فرهنگ و آداب 

و رسوم را دارند و نشستن در پای آن ها و دیدن و شنیدنشان  

مانند یک کلاس کامل آموزش فرهنگ و هویت است. کلاسی که 

هرچند با رفتن غلامحسن حداد به عنوان آخرین جیگی جیگی 

زنده اکنون بدون استاد است، اما امید می رود با توجه نهادهای 

بزرگ و کوچک فرهنگی به این وادی هنری در آینده نزدیک،

شاهد تولد و فعالیت حدادها و جیگی جیگی های بسیاری در 

شهر باشیم. هنرمندانی که هنر را وسیله ای برای گسترش مذهب  

می دانند.
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خراسان نامه


